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دیرآموز نیست؛ اختلال یادگیری دارد
آشنایی با مراکز توان بخشی مشکلات یادگیری که کمتر آن را می  شناسیم

جامعه گروه

 زن و شوهر جوان، روی صندلی های اتاق پذیرش نشسته اند. سکوت مطلق و چهره های 
گزارش 

روز
نگرانشـان از حـال ناخـوش درونـی آن هـا خـبر می دهـد. با نامـه ای از مدرسـه دخـتر 

کلاس اولی خـود به ایـن مرکـز ارجـاع شـده اند. خانـم معلـم گفتـه اسـت: بچه تـان توی 

کلاس، همه اش حواسـش پرت است و روی درس و حرف های من تمرکز ندارد.

کمی آن سـوتر، کـودک با موزاییک های کف اتاق دارد خـودش را سرگرم می کنـد. معصومیت از چهره لاغر 

و سـبزه اش می بـارد، بـا آن لبـاس فـرم خاکسـتری و صورتی و عینـک گرد نشسـته روی صورتش. اسـمش 

را که می پرسـیم، نـام بـرادرش را می گویـد و تا بخواهیـم با مهربانـی سـؤال را تکـرار کنیـم، مـادر به میانـه 

صحبت هایـمان مـی دود و با کلافگـی، کودکش را توجیه می کند که اسـم خودت را بگـو! کاش سرزنش ها 

در همیـن حد باشـد و با برچسـب هایی مثـل تنبل یا حواس پـرت، اعتماد به نفس او را نخراشـیده باشـند.

کیانـا مشـکوک به اختـلال یادگیـری اسـت؛ فقـط همیـن و اینجا، مرکـز آموزش و توان بخشـی مشـکلات 

یادگیـری ایمان؛ یکـی از مراکـز شـصت و چهارگانه دولتی در خراسـان رضوی.
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کودکان زخم خورده
مرخصی    ــروز را م دلیل جراحی اخیرش، ا به 

استعلاجی داشته اما می گوید دلش نیامده است 

در خانه بنشیند و کار کودکانی که از قبل، نوبت 

مشاوره داشته اند، لنگ بماند. فاطمه اسکافی،

کارشناس ارشد مشاوره تربیتی و یکی از شش 

مشاور کهنه کار این مرکز است، با ۲۷سال سابقه 

که ۱۹سال آن با مشاوره تحصیلی در مدارس و بقیه،

با خدمت در این مرکز، سپری شده است.

دلسوزانه از حال و هوای بچه ها در نخستین جلسه 

مشاوره می گوید، اینکه گاهی با استرس می آیند 

و با زخم های روحی ناشی از انگ هایی که در خانه 

یا مدرسه خورده اند. همین «حواست کجاست»ها،

«خیلی خنگ هستی» گفتن ها که هرکدامشان،

درست مثل یک خار در ذهن کودک، فرو می رود 

«یکی دو جلسه  و شاید تا پایان عمر، او را آزار بدهد؛

که می گذرد، بچه ها با اینجا انس می گیرند، چون 

همه چیز با تشویق و بازی همراه است، یعنی حتی 

اگر مدرسه را هم دوست نداشته باشند، برای آمدن 

اینجا اصرار می کنند.» خانم اسکافی این ها  به 

را می گوید با چاشنی این توضیح که گاهی بچه ها 

فقط با یک مشکل شناسایی شده به مرکز ارجاع 

می شوند و در بررسی ها موارد دیگری هم کشف 

و برای درمان آن برنامه ریزی می شود.

گفتن از پرونده هایی که با پیگیری های والدین،

به ثمر نشسته است و کودکانی که از رنج اختلالات 

یادگیری رها شده اند، برایش دشوار است، بس 

که فراوان اند. نمونه دم دستی اش سامان است،

پسری نه ساله که امروز وقت مشاوره داشت و نیامد؛

«والدین سامان اینجا را به اصرار خودشان انتخاب 

کردند، چون دخترشان که حالا دبیرستانی است،

در دوره ابتدایی از خدمات مرکز استفاده کرده 

بود و پدر و مادر، تأثیر این مشاوره ها را به چشم 

دیده اند. جالب است بدانید معلم سامان گفته 

را به مرکز ببرید و مشکلاتی  بود نمی خواهد او 

مــرور رفع  یــادگــیــری دارد، بــه  تان در  بچه  که 

می شود؛ در حالی که مشکلات خود به خود رفع 

نمی شود. متأسفانه بسیاری از مدارس، از معرفی 

دانش آموزان نیازمند مشاوره خودداری می کنند 

و فراوان اند والدینی که پس از معرفی، می گویند 

روحشان از وجــود چنین مراکزی بی خبر بوده 

است.»

آن طور که خانم اسکافی می گوید، چیزی که باعث 

شده بود مادر سامان به وجود اختلال یادگیری 

در پسرش شک کند، نشانه ساده ای بوده است؛

«مــادرش می گفت حس می کنم پسرم در حل 

ریاضی، مشکل دارد. بررسی کردیم و دیدیم با وجود 

هوش خوب، سامان در تمرکز و حافظه دیداری 

هم مشکل دارد. حافظه دیداری یعنی اگر یک 

الگو از لوگوها را مقابلش بگذاری و بگویی دوباره 

درستش کند، نمی تواند، چون تصویر آن در ذهنش 

نمانده است، یا مثلا نمی داند فلان کلمه را با س 

بنویسد یا ص.

آن طور که خانم مشاور می گوید، اوضاع تحصیلی 

بــتــدای حضورش  ا   ســامــان، قابل مقایسه بــا

به زمستان سال گذشته برمی گردد، نیست. که 

اطمینان دارد اگر والدین بچه ها خدمات اینجا 

و هزینه نداشته اش را بدانند، مرکز شلوغ می شود.

خلوت بودن کنونی مرکز، یعنی تا آگاه شدن مردم 

فاصله داریم.

از جــنــس کــاش است: صحبت های پایانی او 

آذر، کاش والدین، دیر مراجعه نکنند. آبان و 

اگر کار مشاوره شروع  ماه های طلایی است و 

شود، در همان سال تحصیلی، مشکل بچه رفع 

می شود.

رؤیاهای محقق شده
«چه کوچه ها و خیابان های پاکیزه ای! چه کسی 

آن ها را تمیز و پاکیزه کرده است؟ رفتگر؛ همان 

رفتگر زحمت کش و مهربانی که دوست ماست.»

دختربچه، حس یک فضانورد را داشــت. انگار 

که مریخ رفته باشد؛ همان قدر خوشحال و پر غرور.

از روی کتاب فارسی دوم ابتدایی یکی دو جمله 

می خواند و باز سرش را بالا می آورد و به مشاورش 

نگاه می کرد و می گفت: خانم ببینید! من دارم 

می خونم!از میان همه خاطره های شیرین روزهای 

مشاوره به کودکان دچار اختلال یادگیری، الهه 

عنوان مشتی نمونه    به   ین یکی را ، ا مشتاقی

خروار تعریف می کند. انبوه پرونده های رنگارنگ 

مختومه و چیده شده در گوشه اتاق می گوید این 

مرکز، رؤیاهای والدین و کودکان بسیاری را برای 

«تعداد  است؛ فهمیدن محقق کرده  خواندن و 

جلسه های مشاوره اش هنوز به ده نرسیده بود.

آن روز با مادرش با یک جعبه شکلات آمدند مرکز.

خیلی خوشحال بودند. دختربچه برای اولین بار 

دیکته اش را ۲۰ گرفته بود و خوب هم می توانست 

بخواند.» الهه مشتاقی، کارشناس ارشد مشاوره،

سابقه  نیمی از  ــت. او  ــن خــاطــره اس راوی ای

همین مرکز گذرانده  در    ساله خدمتش را سی 

است. دختربچه ای که ماجرایش را برایمان تعریف 

می کند، با برچسب «دیرآموز» که معلمش به او زده 

« حالا  بود به اینجا ارجاع می شود، آن هم با اکراه که 

اگر می خواهید، بچه تان را به یک مرکز اختلالات 

یادگیری هم نشان بدهید.»

او ادامه می دهد: تست گرفتیم و دیدیم وضعیتش 

اش  طبیعی است. فقط دقت، تمرکز و حافظه 

مشکل داشت که روی این ها کار کردیم. دیکته اش 

ــی اش خیلی بد بود. اشکال داشــت و روخــوان

والدینش خیلی همراهی می کردند. تأکید کرده 

بودیم امروزِ این بچه را باید با دیروز خودش مقایسه 

کنند، نه بچه های دیگر. خدا را شکر اعتماد به نفس 

لطمه دیده اش برگشت. همه چیز خیلی خوب 

پیش رفت. آن قدر درک او از مسائل تقویت شده 

بود که حالا او بود که صورت سؤال های ریاضی 

را برای مادرش توضیح می داد. جلسه پانزدهم 

مشاوره، ترخیص شد.

آن طور که خانم مشتاقی می گوید، سه جلسه 

انجام آزمون ها و تشخیص  ابتدایی مشاوره، به 

مسئله می گذرد که خیلی مهم است و جلسات 

ــع مشکل  ــامــه ریــزی بـــرای رف ــرن ــه ب ــعــدی، ب ب

شناسایی شده.

او تأکید می کند که رفع مشکلات کودک دچار 

اختلال یادگیری، چه مشکل در خواندن باشد 

یا نوشتن، محاسبه یا هجی کردن، کاری گروهی 

باید  است و حلقه نخست آن، معلمی است که 

به موقع تشخیص بدهد، چون از کلاس  خوب و 

سوم به بعد، کار درمان سخت تر می شود.

اطمینان اضافه می کند: اگر  خانم مشتاقی با 

والدین، خوب با بچه کار کنند، دوماهه به چیزی 

که می خواهیم می رسیم.

آرزوی او با یک دنیا تجربه و در آستانه بازنشستگی،

این است که بین کادر آموزش وپرورش و مراکز 

اختلالات یادگیری به ویژه در سه پایه اول ابتدایی،

روابط کاری صمیمانه برقرار  و این باور درآن ها 

ایجاد شود که مراکز اختلالات، باری از دوش 

معلمان برمی دارند.

او معتقد است تحقق عینی آرزویش، روزی خواهد 

بود که تصور «نمی خواهد بچه را ببرید، خودش 

خوب می شود» حذف شود و به نامه نگاری های 

پیاپی برای معرفی دانش آموزان نیازمند درمان،

نیاز نباشد.

ها و سرکش کلمات  «موقع نوشتن، گاهی نقطه 

را فراموش می کند. همچنین در ریاضی، عددها 

را فراموش می کند.» مادر مهدیار این ها را می گوید.

اتــاق هــای  پسرش کلاس سوم اســت. در یکی از 

تشخیص و درمان مرکز اختلالات، رو به روی درمانگر 

نشسته است و در آرامش با هم صحبت می کنند.

مادر دل پری دارد و به دلیل سختی هایی که برای 

ارجاع به اینجا کشیده است، قدر جلسات مشاوره 

و هزینه نداشته اش را می داند. می گوید از همان 

کلاس اول ابتدایی متوجه شده بود که یادگیری 

در پسربچه اش اشکال دارد و مدرسه غیرانتفاعی ای 

که مهدیار در آن درس می خواند، دارد دست بالا و با 

تساهل برخورد می کند. دل پر او از این است که چرا 

باید با تغییر مدرسه و در پایه سوم با اینجا آشنا شود.

برایمان از هزینه های بی فایده ای می گوید که در این 

«کلی کلینیک  سال ها صرف کرد و نتیجه ای ندید؛

و مرکز مشاوره بردمش. از جلسه ای ۷۰هزار تومان 

تا ۲۵۰هزار تومان می گرفتند. اگر معلم کم تجربه اش 

متوجه شده بود، به هیچ کدام از این ها نیازی نبود.»

مهدیار جلسه دوم مشاوره و مراحل تشخیص را سپری 

می کند. با راه اندازی اتاق بازی در مرکز که تکمیل آن 

همت خیران را می طلبد، بخشی از مراحل تشخیص 

اختلال، به این اتاق منتقل می شود.

«کودک، بازی که می کند، نگرانی هایش از ورود 

به محیط تازه، کم می شود و درضمن، درمانگر متوجه 

اختلال او می شود.» دکتر مهدی قاسمی پور، مدیر 

مرکز آموزش و توان بخشی مشکلات یادگیری ایمان،

راکت، فوتبال دستی، تخته تعادل، عروسک و بقیه 

اسباب بازی های رنگارنگ اتاق را نشان می دهد 

و از جنبه های درمانی آن می گوید. او روان شناسی 

کودکان استثنایی و برنامه ریزی درسی خوانده است 

و فکرهای بلندی برای تجهیز این اتاق و حیاط مرکز 

دارد؛ بماند که با وضعیت اعتبارات مراکز یادشده،

تحقق آن بدون مشارکت مردم، اندکی دور به نظر 

می رسد. با لبخند می گوید: ما دوگانه سوز هستیم.

خدمات را به دانش آموزان عادی می دهیم، اما بدنه 

کارشناسی مان در آموزش و پرورش استثنایی مستقر 

از سوی  است. این ایراد ساختاری وجود دارد و 

هیچ کدام حمایت نمی شویم؛ حتی برای تأمین 

هزینه های جاری هم سرانه نداریم.

او می خواهیم معنی اختلال یادگیری  وقتی از 

را ساده و خودمانی بگوید، این پاسخ را می شنویم:

بچه های دچار اختلال یادگیری از نظر ظاهری 

و حتی بهره هوشی هیچ تفاوتی با بقیه بچه ها ندارند؛

فقط رشد تحصیلی شان موازی با بقیه دانش آموزان 

اند، نتیجه  دیده  با آموزشی که  متناسب  نیست و 

مورد انتظار را نشان نمی دهند.

بخواهید، خیلی    دهد: دلیلش را او ادامــه می 

های مغزی  ینکه اتصال  شود ا اش می  ســـاده 

است. شما  دو نیمکره مغز دچار اختلال شده 

که راست دست هستید، روی پای راست، گوش 

راست و چشم راستتان هم اتکای بیشتری دارید؛

این می گویند «غلبه طرفی». وقتی این غلبه، به 

یادگیری  ناقص ایجاد شود، بروز اختلالاتی در 

دور از انتظار نیست.

حالا بهتر می توان فهمید معنی مثال هایش را،

اینکه راه برخی والدین برای بهبود وضعیت درس 

و مشق بچه شان، بیراهه است و علت آن چیزی نیست 

«وقتی برق ماشین خراب است، اگر  جز ناآگاهی؛

روغنش را عوض کنی، شاید قدری بهتر حرکت کند 

اما مشکل ماشین این نبوده است اصلا. گرفتن 

معلم خصوصی و این طور کارها برای حل اختلالات 

یادگیری نیز به همین مثال می ماند.»

خاطره خوش او از کار در این مرکز، خانواده هایی 

«تصور کنید  هستند که برای تشکر مراجعه می کنند؛

والدینی را که آرمانگرا هستند؛ دنیا روی سرشان 

خراب می شود وقتی می بینند بچه، یک ضرب ساده 

را نمی تواند انجام بدهد. برخی از آن ها برایمان 

شان می گویند  های زن و شوهری  از کشمکش 

فرزندشان    اش، اختلال یادگیری در ریشه  که 

تصمیمشان برای جدایی؛ بوده است، حتی از 

بهبود شرایط فرزندشان، تبی که خوشبختانه با 

فروکش می کند.»همه خواسته او که بارها در این 

مرکز می شنویم، اطلاع رسانی است برای استفاده 

از ظرفیت مراکزی که برای گرداندن آن از بودجه 

دولت استفاده می شود اما به دلیل ناآگاهی مردم،

استفاده از ظرفیت ها و بدنه کارشناسی آن در حد 

انتظار نیست.

نامه سرگشاده به افراد کتاب نخوان

وقت کتاب خواندن ندارم! این جمله ای است 

که اغلب در جواب سؤال «چقدر کتاب می خوانی؟»

می شنویم، اما آیا واقعا دلیل کتاب نخواندن ما 

نداشتن وقت است؟

سی امین هفته کتاب از ۲۱آبان با شعار «ما همانیم 

که می خوانیم» آغاز شده است؛ هفته ای که هر سال 

با تعریف و تمجید از ارزش کتاب و کتاب خوانی 

سپری می شود ولی باز هم ما همانی می مانیم 

که کتاب نمی خوانیم. اما علت این کتاب نخوانی 

چیست؟

پاسخ های بسیاری را می توان برای این سؤال 

باعث  اجتماعی که  برشمرد، علت های فردی و 

کتاب نخواندن ما شده است. در این یادداشت 

چند دلیل کتاب نخوانی را که اکثر ما به آن دچاریم،

مطرح می کنیم:

-کتاب نمی خوانیم، چون تأثیر کتاب خواندن در زندگی و آینده خود 

را نمی دانیم یا قبول نداریم. پدر و مادرها تلاش می کنند فرزندشان 

از خوراک، پوشاک، تحصیل و... مناسبی برخوردار باشد و سعی 

می کنند که بهترین امکانات را برای فرزندانشان مهیا کنند؛ اما یک 

اصل ساده را فراموش می کنند و آن هم اینکه اگر فرزندان آن ها اهل 

کتاب شوند، تأثیر شایان توجهی بر آینده آن ها می گذارد. کودک 

کتاب خوان، آینده متفاوتی نسبت به کودکان دیگر دارد. کودکان 

به ویژه در سنین ابتدایی به راحتی کتاب خوان می شوند. یکی 

از روش های ترغیب کودکان و نوجوانان به مطالعه و کتاب خوانی،

عضویت آن ها در یک کتابخانه عمومی و برنامه ریزی برای حضور 

بار در کتابخانه است. کتابخانه های  حداقل هر دو هفته یک 

عمومی دارای بخش های کودک و نوجوان هستند که به کودک 

هویت می بخشد.

- کتاب نمی خوانیم، چون تصور می کنیم گشت وگذار در فضای 

مجازی، با مطالعه کتاب تفاوتی نــدارد، در حالی که این نوع 

گشت و گذار نه تنها قدرت تجزیه و تحلیل نمی دهد، که حتی با بارش 

اطلاعات در موضوعات مختلف، ما را متوهم همه چیزدان کرده 

و سردرگمی مان را چندبرابر می کند؛ به ما اعتماد همه چیزدانی 

می دهد، درحالی که خواندن صدها مطلب پراکنده در فضای 

اندازه یک صفحه کتاب، تأثیری در سازمان دهی  مجازی، به 

اطلاعات ذهن ندارد.

بودن  بهانه گران    - کتاب نمی خوانیم، چون سعی می کنیم با

کتاب، برای این نخواندن دلیل تراشی کنیم؛ در حالی که با عضویت 

در یک کتابخانه نزدیک به محل سکونت یا محل کار خود می توانیم 

به رایگان به تعداد زیادی کتاب دسترسی پیدا کنیم.

از شما تقاضا می کنم حداقل فرزندانتان را به این بهانه از کتاب 

محروم نکنید. بماند که هزینه برای کتاب به مراتب از بسیاری 

از هزینه های دیگری که در زندگی انجام می دهیم، کمتر است.

هفته کتاب، فرصتی است تا حداقل برای پررنگ شدن نقش 

کتاب در خانواده تأمل کنیم. خانواده کتاب خوان، خانواده ای 

درکنار  ــردی کمتر خواهد بود که  ف های اجتماعی و  آسیب    با

ای با مشکلات کمتر  خوان دیگر، جامعه  های کتاب  خانواده 

می سازد.

این موضوع را به یاد داشته باشیم که رشد عقل، فرایندی اکتسابی 

است و نیاز به پرورش دارد. بهترین ابزار برای پرورش مغز، مطالعه 

است. و آخرین جمله من خطاب به پدرها و مادرها این است: کودکی 

که با کتاب خواندن بزرگ می شود، در آینده آدم بزرگی می شود.
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نگاه یک در توان بخشی مشکلات یادگیری مراکز

بهترین زمان
تشخیص و درمان

پایه اول 
تا سوم

نحوه ارجاع
به مراکز

دریافت نامه 
کتبی از مدرسه 
محل تحصیل

جامعه هدف مراکز 
توان بخشی مشکلات 

یادگیری

مقطع
ابتدایی

تعداد مراکز فعال
در خراسان رضوی

دولتی: ۶۴
غیر دولتی: ۱۱

مداخلات پزشکی
و دارویی

ندارد

نمونه هایی از اختلالات یادگیری دانش آموز:

دقت و تمرکز

خواندن

املانویسی

هجی کردن

محاسبات ریاضی

مشکلات ادراکی

بهروایت
آمار

روزروز

روزروز

روزروز

هوای مشهد؛ قابل قبول

بر اساس داده های مرکز پایش آلاینده های زیست محیطی مشهد،

۲۸روز  از ابتدای سال جاری تاکنون، سهم مشهد از هوای پاک،

بوده است.

۴۶روز  در ۲۴۳روز گذشته، هوای مشهد ۱۶۴روز قابل قبول،

ناسالم و ۵روز دیگر در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس 

گزارش شده است.

منبع: سایت مرکز پالایش آلاینده های زیست محیطی

س خــبر
عک

ماجرا به زبان ساده


